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 البلاغه مفهوم مدیریت و رهبري در اسلام با تکیه بر نهج
 

 دکتر مهدي ماحوزي
 ، ایرانواحد رودهن –گاه آزاد اسلامی  عضو هیأت علمی و مدیر گروه دکتري دانش

 4/1391/پپپپ5555 1391پنجم بهمن ماه ـ تاریخ پذیرش: 20/2/1391 1391اول دي ماه تاریخ دریافت:

 چکیده
البلاغه، اثـر   دارد دیباچۀ سخن را به فرازهایی از ترجمۀ شیواي نهج نخست روا می

جاویدان شادروان استاد دکتر سید جعفر شهیدي بیارایم و سپس مقالۀ خود را با عنـوان  
اي چنـد از کـلاس    راه بـا خـاطره   هم» بر نهج البلاغهمدیري و رهبري در اسلام با تکیه «

 درس استاد ارائه دهد.
وران انـدر سـتودن او بماننـد و شـمارگران شـمردن       سپاس خداوندي را که سخن

هاي او ندانند و کوشندگان، حقّ او گزاردن نتوانند. خدایی که پاي اندیشۀ تیزگـام   نعمت
 رو به دریاي معرفتش، بر سنگ. فدر راه شناسایی او لنگ است و سرِ فکرت  ژر

ناشدنی و بوصف درنیامدنی و در وقت ناگنجیدنی و بـه زمـان    هاي او تعریف صفت
 مخصوص نابودنی.

هـا، لـرزة    به قدرتش خلایق را بیافرید و به رحمتش با دها بپراگنید و با خرسـنگ 
 زمین در مهار کشید.

 

 ها کلید واژه
انسان،  مالک اشتر،  دکتـر سـید     مسؤولیت البلاغه، مدیریت اسلامی، رهبري، نهج

  .البلاغه جعفر شهیدي شارح نهج

                                                   
 Mahoozi@riau.ac.ir 
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 البلاغه با تکیه بر نهج مفهوم مدیریت و رهبري در اسلام
ها در جهـان اینسـت کـه ابعـاد      وجه امتیاز مدیریت اسلامی از سایر انواع مدیریت

ریت، بازگشـت بـه   دیگر متمایز نیست و مقصد و غایت این مدی مادي و معنوي آن از یک
 سوي خدا و سپردن بار امانت به پیشگاه اوست.

رود و عبودیـت و   گـام پـیش مـی    در این مدیریت اعتقاد و اندیشه و شناخت، هـم 
 اطاعت کورکورانه در روابط اجتماعی مردود و محکوم است.

هدف و محور اساسی در مدیریت اسلامی بالاصاله خدا و فضـایلی اسـت کـه بـدو     
تعالا، آثار و لوازمی دارد که در رابطه بـا   این تقوا و توجه مطلق به ذات باريشود.  ختم می

تکالیف آدمی و تعهدات فردي و اجتماعی او، مجموعـاً تمـام مـدیریت اسـلامی را در بـر      
گیرد. بنابراین در این مدیریت، منطق هنر براي هنر، علم بخاطر علم و تخصص بـراي   می

خاطر نفس آن چیز سخت  به چیزي و تحصیل چیزي بهتخصص و به عبارت دیگر اعتقاد 
صورت اصل شریف تقوي و فضیلت اخلاقـی کـه مـا بـه الامتیـاز       مردود است، زیرا در این

اعتبـار   بینی اسلامیست و نظر به خدا و منشاء فضـایل دارد، معطـل و بـی    توحید و جهان
طلاق و آفریننده عقول الا خواهد ماند و این امر از محالات و ممتنعاتست، زیرا حکیم علی

 و ادراکات، منزهست از اینکه اصل یا موردي را موهوم و معطل در آفرینش رها سازد.
ایسـت بـراي نیـل     مادي و هر موضوع طبیعی وسیله  در مدیریت اسلامی هر مقوله

گـاه، ایجـاد مراکـز آمـوزش فنـی و       به یک نتیجۀ معنوي و اخلاقی؛ مثلا ساختن پالایش
هـا و   هاي انرژي اتمی، اقدام به تسخیر فضا و تسلط بر کهکشان سازمان اي، تأسیس حرفه

ابعاد کیهانی و انجام هر کاري که به نحوي با ماده و طبیعت سر و کار داشته باشد، همـه  
و همه متوقف بر رضاي خالق و مصلحت جامعه بشریست و چنانچه این اصـل، حـاکم بـر    

آمیـز خواهـد    کننـده و فاجعـه   اي گمـراه  ، نتیجههاي انسان نباشد اعمال و رفتار و اندیشه
 داشت.

گیرد و هر عرضَـی بـه    بینی اسلامی فروع، از اصول مایه می طور که در جهان همان
گیـرد جـز اینکـه بـه خیـر       بینی انجام نمی اي در این جهان گردد، هیچ وظیفه ذاتی برمی

کـاري را کـه انجـام     محض و جوهر تقوا نظر داشته باشد. در این صورت یعنی اینکه هـر 
خیزد، اخـتلاف و نفـاق    دهیم براي خدا و مصلحت جامعه باشد، من و ما و تویی برمی می

شود، انحصار طلبی، زورگویی، تجـاوز   ها فراموش می فریبی ها و عوام کن و خودنمایی ریشه
مـردي   مردي، عدالت و پـاي  جویی جاي خود را به مروت و جوان به اموال، حقوق و ستیزه

 یابد. دهد و سرانجام مدینۀ فاضله که وعدة الهی است تحقق می رنگی می حدت و یکو و
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تـرین نظـام    کـه دقیـق   مورد شایستۀ یـادآوري اسـت ایـن    اي مهم که در این نکته

ریزي، روابط انسانی، مسؤولیت و اختیـار، آیـین رهبـري و     بندي و برنامه ریزي، طبقه طرح
تـرین مراتـب تفـاهم و مســاوات،     اري شایسـته مـدیریت، نحـوه ارتبـاط و چگـونگی برقـر     

شناسی و خودسازي و نحوة تنظیم برنامۀ معاش و معاد و عنایت خاصی که بـه سـیر    خود
منطقی و نظام استدلالی مباحث مذکور مبذول گردیده است در این کتاب کریم مشـهود  

 است.
مختـار،  آفرینش انسانست و اوست که به عنوان فـاعلی   ،با توجه به اینکه موضوع

سـالاران حقیقـی جامعـۀ بشـري از انبیـا و       بار امانـت را بـر دوش گرفتـه اسـت، کـاروان     
برگزیدگان الهی گرفته تا متفکران، فقها، مراجع و فلاسفۀ اسلامی تلاشی خستگی ناپذیر 
و سعیی مشکور در بـازنمودن و تجزیـه و تحلیـل ابـواب و فصـول مباحـث و موضـوعات        

هـاي   که امروز منابع و ذخایر عظیم علمـی و معنـوي در زمینـه    نحوي اند، به مذکور نموده
عملی و نظري از قبیـل نهـج الفصـاحه، نهـج البلاغـه، صـحیفۀ سـجادیه، افاضـات ائمـه          

قدر جهان اسلام نظیـر شـیخ مفیـد، سـید      السلام و آثار ارجمند فقها و مفاخر عالی علیهم
رس مسلمانان  ر در دسترضی، سید مرتضی، شیخ طوسی و صدها دانشمند و متفکر دیگ

 گشاي مسائل و مضایق آنها گردیده است. قرار گرفته و راه
هاي  نظر به اعتبار و کرامت آدمی در جهان هستی و نظر به عنایت اسلام به جنبه

مادي و معنوي زندگانی انسان و احترام به اشرفیت او بر سایر موجـودات از نظـر تفکـر و    
ي کمال و تهذیب، اصل مشورت و رایزنـی در شـؤون   داشتن مزیت استنتاج و سیر به سو

زندگانی انسان فرض و لازم شمرده شده، این اصل بر آدم تا خـاتم و بـر فـرد فـرد آحـاد      
فبشـر  « -» و امرهم شوري بینهم« -» و شاورهم فی الامر«انسانی لازم الرعایه است که: 

 ».عبادي الذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه
ن مراتب فکر و اخلاق افراد و میزان تأثیر غرایز و شهوات بر آنهـا  از سوي دیگر چو

سان نیست، در زندگانی عملی و بـویژه در امـر    ها یک و درجۀ اعتدال و نظم فکري انسان
وضع قوانین و نظاماتی که لازمۀ حیات اجتماعی اسـت، خداونـد اصـل مشـورت را مقـرر      

هـا   ها و ضابطۀ گرایش ها ملاك تعیین ارزش ها و نابکاري ها، زورگویی فرمود تا خودکامگی
و انتصابات قرار نگیرد و بدیهی است که الزاماً این قاعده، تابعی است از اصل تقوا و توجـه  

 به خدا.
بر اساس همین قاعدة اساسی و میزان منطقی است کـه سـعادت جامعـۀ بشـري     

لیت دارد از گردد و در آنجا که حکمی خاص تشریع نشده است، آدمی مسـؤو  تضمین می
الاطراف، انتخـاب احسـن و اصـلح کنـد، اسـاس       راه مشاورة مبتنی بر تفکر و تعقل جامع
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زندگانی را متحول نماید و از جهت مادي و معنوي مراتب کمال را طی کرده، بر آنجا که 

 دست یابد.» اندر وهم ناید«
 

 در نظام مدیریت اسلامی:
رستگاري انسان و پرورش شخصـیت   ریزي باید در جهت فلاح و هر نوع برنامه -1

 او صورت پذیرد.
 دهی باید بر اساس اخلاص، مشورت و تعاون باشد. هر نوع سازمان -2
 بسیج نیروها براساس نیاز محدود و منابع نامحدود تحقق یابد. -3
وسیلۀ خدا، خلق و خـود، یعنـی ثـواب و عقـاب، تشـویق و تنبیـه و        کنترل به -4

 ود.برداشت و دریافت اعمال ش
تعالا دارد. لیکن  در مدیریت اسلامی حکم و حاکمیت اختصاص به ذات باري

 مدیریت در همۀ مراتب آن قابل اعمال است.
کس را بـر دیگـري فخـري     هاي شانه با هم برابرند و هیچ در اسلام، مردم مانند دانه -

 جز به تقوا. ،نیست
گـذاري آن   و در پایـه نفـع   مدیریتی در اسلام مطرح است که عموم افراد در آن ذي -

 شریک و سهیم باشند.
الشعاع تقوا و فضیلت است و فضـل   علم و تخصص در مدیریت اسلامی، سخت تحت -

 اعتبار است. بدون فضیلت بی
آیین رایزنی و مشورت، به حکم آیات عدیدة قرآن، در نظام مدیریت اسـلامی حـائز    -

 کمال اهمیت است.
استین حرکت تکاملی و سـیر الـی االله   وجهۀ الهی و ملکوتی انسان است که جهت ر -

 کند. سازد و بدون عشق به خدا، حرکت انسان جهت و معنی پیدا نمی را معین می

 انسان اسیر چهار زندان است:
 خویشتن .1
 طبیعت .2
 تاریخ .3
 نظام اجتماعی .4
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 مسؤولیت انسان:

 کشتن نفس اماره، تقویت نفس لوامه و نیل به نفس مطمئنه است.
 می در رابطه با مکتب:مفهوم دقیق عرفان اسلا

یـابی اصـیل و منطقـی تعـالیم و      نفی هر گونه شرك و الحـاد و شـناخت و ارزش  
 موازین اسلامی است.

 چند نکتۀ اساسی در مدیریت و رهبري
پایداري هر مقـامی مرهـون انجـام وظـایفی اسـت کـه صـاحب آن مقـام در قبـال           -

ار مزد و پـاداش یـا توقـع    همکاران و ارباب رجوع باید متعهد گردد، بدون آنکه انتظ
 .عوض داشته باشد یا بر آنها منتی گذارد

هـا و نیازهـاي مـردم بـدو      کنـد، درخواسـت   تري را احراز می کس که مقام بزرگ آن -
شود؛ بنابراین باید در انجام وظایف محوله، شکیبایی بیشتر از خود نشان  بیشتر می

 .اهد بودصورت محکوم به سقوط و انحطاط خو دهد، چه در غیر این
کس از در خواهش و نیاز تمناي  نباید در مورد حقی که به کسی باید داده شود، آن -

چقدر زیباست کـه در یـک   . آن کند، چه طبیعتاً انسان از تمنا و خواهش شرم دارد
 .اي حقوق افراد محترم بماند و به هر کس آنچه لایق اوست برسد جامعه

گیختن واسـطه و اعمـال قـدرت، قـادر بـه      یا بران) تذکر(آنجا که فردي بدون تظلم  -
 .خورد احقاق حق خود نیست، نقصان موازین عدالت اجتماعی طبعاً به چشم می

حقوق یک انسان وقتی باید بدو تفویض شود کـه بـه وظـایف خـود عمـل نمایـد و        -
 .حقوق دیگران را بجاي آورد

نست به همـان  اگر به کسی بیش از حدود توانایی او امتیازي داده شود، نخواهد توا -
انگاري  اندازه مدد رساند و کمتر از آن نیز در او یأس و عدم تفاوت، حسادت و سهل

 .ببار خواهد آورد
دهنـد، طـراوت و    گل و گیاه از عناصر و مواد جهان هستی هر چه بگیرند، پس مـی  -

شادابی یا زردي و پژمردگی آنها مؤید همین اصل کلی است؛ همچنین است رابطـۀ  
بذر نیکو استعداد آن را دارد که زمین را بیاراید، لیکن اگـر  . و آب و نباتابر و دریا 

حالـت بمانـد و بپژمـرد، بـرآن بـذر       باغبان در پرورش آن اهمال ورزد و آن بذر بـی 
 .ایرادي نیست

هـاي گونـاگون    هایی هستند کـه اسـتعداد   کنند، گل تمام کسانی که با شما کار می -
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 .باید هر یک را با تدبیري خاص بیارایید دارند و شما باغبانانی هستید که

گونـه کـه عناصـر     حقوق افراد در عین استقلال بهم پیوسته و آمیخته است، همـان  -
کـس کـه    مانـد، و آن  اند؛ اگر حقی از کسی سلب شود مظلوم می جهان بهم آمیخته

تـوان در قلمـرو    پس چگونه مـی . متجاوز خواهد بود ،آن حق به ناروا به او داده شود
 م و تجاوز، پرنشاط زندگی کرد؟ظل

چون به نیکی کردن نسبت به دیگران، توفیق یافتی، تغافـل مکـن؛ چـه بسـا وقـت       -
 .نیکی فرا رسد و خواهی نیکی کنی، اما توفیق نیابی

- اکُایرقَم و التفۀ و من دلُاقتُعار فَذا الشّعا الی هو لو کانَ وه  از تفرقـه  : عمـامتی  تحـت
شما را به سوي تفرقه بخواند هر چنـد در زیـر عمامـۀ مـن      بپرهیزید و آن کس که

 .پنهان شده باشد، معدومش سازید
 .بدترین مردم کسی است که دیگران از دست او به سختی و مشقت دچار شوند -
 .چون ارباب به عیوب مردم منگرید، بلکه چون بندگان به عیوب خویش بنگرید -
داشته باشـد کـه در ایفـاي وظـایف     کسی که بامدادان از خواب برخیزد و نیت آن ن -

هـایی   هـا، میـدان   خویش نسبت به مردم اهتمام نماید، مسلمان نیسـت و حکومـت  
 .است براي مسابقه مردان

 هاي مولا علی علیه السلام به مالک اشتر در زمینۀ مدیریت توصیه
 در رفتار نسبت به دیگران خود را میزان قرار ده. -1
 رواي نفس خویش باش. راند، پیوسته فرمان به جاي آنکه نفس بر تو حکم -2
 ها بنشان. با جاذبۀ لطف و محبت مهر خود را در دل -3
 جویی رفتار مکن. با کارگزاران خویش بر آیین ظلم و تجاوز و به نیت انتقام -4
 هرگز از مرز انصاف و مروت عدول مکن. -5
 رو باش. در مراعات جانب حق و انصاف میانه -6
 برداشتن از نقایص همکاران بپرهیز. ی و پردهجوی از عیب -7
 در برابر مسائلی که طرح آن در نظرت ناصواب آید، تجاهل ورز. -8
 ها برحذر باش. گیري از مشورت با بخیل و ترسو در تصمیم -9

 با راستگویان پرهیزگار، همنشین باش تا ضوابط اخلاق محفوظ بماند. -10
 مورد احتراز کن. هاي بی گیري از بدبینی نسبت به اعضا و سخت -11
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جویـان   زد استادان و دانـش  شد از دیرباز زبان خدا (محلّ کارشان) تشکیل می نامۀ ده لغت

 گاه تهران بود. نشکارشناسی ارشد و دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دا
گرامی باد و هر کجا  –دکتر احمد مهدوي دامغانی  –یاد آن استاد همیشه استاد 

خوانـد و درس علّامـه دکتـر     هست خدایا بسلامت دارش که ما را اصحاب چهارشنبه مـی 
گاه تهران و  قدر رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانش سید جعفر شهیدي استاد ممتاز و گران

هـا را از دسـت    فرمـود چهارشـنبه   کـرد و مـی   خدا را اراده می لغت نامۀ دهرئیس مؤسسه 
 دهد. مدهید. روزگار امثال شهیدي را بسادگی پرورش نمی

جویان دورة دکتري را انس عجیبی با استاد بود. این انس را بـیم و امیـد از    دانش
ب شـده  سو و شیفتگی به خلُق و خوي و حرکات و سکنات استاد از سوي دیگر موج ـ یک

جو. تعارفی  زردي ببار آمدن براي دانش امان استاد و احیاناً روي هاي بی بود. بیم از پرسش
کار و بر سـرکار، مـدیر، وکیـل، وزیـر و حتـّا       هم در کار نبود. زن و مرد و پیر و جوان، بی

بـویژه اگـر مطالعـۀ    همه را این نگرانـی بـود،   کردند،  آنان که آزادانه در کلاس شرکت می
هـا   ها، تحلیل غوامض و پیچیـدگی  گري هم نشده بود و از سوي دیگر امید به روشن کافی

 ها. و آوردن شواهد و برهان
گنجـد،   ساري استاد خود حدیثی اسـت کـه در بیـان نمـی     تواضع راستین و خاك

 که اخلاص و ایمان راستینش به مبادي و مبانی اعتقادي. چنان
خود با طهـارت ظـاهر و بـاطن در کـلاس     تابید. هم  وضو برنمی هیچ کلاسی را بی

کرد و نیـز بـه خوانـدن یـک      یافت و هم شاگردانش را بدین فضیلت توصیه می حضور می
 جزء قرآن کریم در هر روز، آن هم با تأمل و تدبیر.

 تعیین تکلیفی از دره نادره
آیا تاکنون به ذهنتان خطور کرده است کـه  «روزي از سر ارادت از استاد پرسیدم 

 ».تن دره را به فارسی روان برگردانید؟م
صفحه از آغاز متن را بـه فارسـی برگـردان و     11هفتۀ دیگر که آمدي «فرمودند: 

 ».حالا دانستی که پهناي کار چیست؟«چون آوردم، فرمودند: ». بیاور
که  آن ساعت این کار دشوار بسامان رسید، بی 60بیاد دارد که یک هفته یا حدود 

تـوان   گونـه مـی   اي یافتن معانی لغات، صورت گرفته باشـد. یاللعجـب چـه   هیچ تلاشی بر
پذیرفت که استادي از نجف بازگشته و به درجۀ اجتهـاد نایـل آمـده و در فقـه و اصـول      
بکمال رسیده و مخصوصاً در ادب فارسی و نثـر دري شـیوة سـهلِ ممتنـع بکـار گرفتـه،       

 130کـاري زایـد الوصـف     د و با پشتناگهان به تصحیح دشوارترین نثر متکلفّ اهتمام کن
صفحه مقدمه بر این کتاب با نثري رسا و عباراتی گویـا   62اثر زبده را از نظر بگذراند و با 
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انگیزة نیرومند خود را براي تصحیح استادانه و محققانه ایـن اثـر متکلـّف تبیـین کنـد و      

ن اقـدام جسـورانه   محترمانه همۀ استادان و منتقدان پرآوازة آن عصـر را بـه ضـرورت ای ـ   
سنگ: بدیع الزمان فروزان فـر، دکتـر معـین، دکتـر      متوجه سازد. آفرین بر استادان گران

حسین خطیبی و مدرس رضوي که آن یار غار را در این مـاجرا فـرو ننهـاده از هـر نـوع      
 نمایی و تشویق دریغ نورزیدند. راه

یین غثّ و سمین هـر یـک در   برابر نهادن عباراتی از تاریخ وصاف و درة نادره و تب
گـري   سنجی استادي است دانا و پژوهش این مقدمه براستی او را زیبد که در نقد و سخن

 توانا.
کـه: طبیعـت غالـب و راجـح علّامـه       داند بدان تصریح کند این اي که لازم می نکته

 فرساست. دکتر شهیدي مبادرت به کارهاي دشوار و احیاناً توان
نوز گرد یتیمی به رخسار داشت که با بضاعتی اندك و همتی دانیم ه که می چنان

هیچ پشتوانۀ مـادي   سترگ بروجرد را براي ادامۀ تحصیل در نجف اشرف ترك گفت و بی
 عازم عراق شد، سختی کشید و دود چراغ خورد و رسید بدان جا که رسید.

لات ادبی در ایران با آن ذهن وقّاد، حافظۀ نیرومند و هوش سرشار توانست تحصی
 نظر شناخته آید. را تا سطح دکتري بپایان برد و در الاهیات به عنوان استادي صاحب

اهتمام استاد به شرح مشکلات دیوان انوري که اثـري اسـت نـادر، دقیـق و     
 تابد. پرحجم دلیلی است بر آن طبیعت غالب که کار سهل و آسان را برنمی

در پیچیدگی و دشواري تنها با دانیم که انوري را قصایدي است که  همه می
کـه در ادب غنـایی و طـرز تعبیـر از      دیوان خاقانی درخور سنجش است، ضمن آن

در آن » تـرك ادب شـرعی  «کاران ادب فارسی است، هرچند به گفتـۀ اسـتاد    نادره
 بسیار است.

البلاغۀ استاد، خود داستانی دیگر است که تنها بـدان   کار سترگ ترجمۀ نهج
 کند. اشارتی می

این ترجمۀ گسترده، نوعی نثر مسجع است که به حریم نثر مرسـل نزدیـک   
 طنین. انگیز و خوش نشین با سجعی دل است. نثري پخته و دل

 راز این شیفتگی را شیفتگان و فریفتگان دانند و به گفته نظامی:
 تا سر این رشته بیامد بدست بس که سرم بر سر زانو نشست  

خوانـد و از مـا نظـر     ، استاد صفحاتی از آن را بـر مـی  در همان دورة فوق لیسانس
جو جسارت کرده، سجعی دیگر برگزیدند و با تواضـعی   خواست. چند بار دو سه دانش می
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 راستین و تشویقی بر سزا پذیرفته آمد.

شـاد اسـتاد    هنگام که دیوان حـافظ بـه تصـحیح روان     کنم، آن هیچ فراموش نمی
درصد اخـتلاف واژگـان و    20د، استاد اعتقاد داشت که جلد فراهم آم 2دکتر خانلري در 

تـر و   ها در تصحیح حافظ استاد دکتر خانلري نسبت به سایر مصـححان، حافظانـه   ترکیب
جویی بکارگیري واژه یا ترکیبـی را   شد و اگر دانش تر است. چند غزل مقابله می نشین دل

 پذیرفت. رسید، می گران مییافت و به تأیید دی تر می نشین مثلاً در نسخۀ فروغی دل
البلاغـه، نظـامی، خاقـانی، انـوري، مثنـوي،       در کلاس استاد شرح ابن عقیل، نهـج 

حافظ، درة نادره، ناصرخسرو، سقط الزند ابوالعلاي معرّي، متنبی و دیوان عمر بـن ربیـع   
 شد. تدریس می

وص در خص ـ» صلۀ من سلامت تن تست«جا که در یادنامۀ استاد زیر عنوان  از آن
تـر   ام، از توضیح بیش مقالتی تقدیم داشته» استاد چهارشنبۀ بی«و » اصحاب چهارشنبه«

 گذرم. می
جـو را   افتاد که دو دانش تر اتفاق می اما آزمون استاد، خود حکایتی است دیگر. کم

جـو رعایـت    زمان براي امتحان فراخواند. سخت احتراز داشت که امنیت خـاطر دانـش   هم
 شود.ن

پنداشتند که مـرا   ستاد الفتی دیرین بود با سوابق ممتد خانوادگی. همه میمرا با ا
گـاه آزاد اسـلامی،    گاه براي انجام حوائج مردم در دانـش  آزمونی نخواهد بود، چه گاه و بی

 فرمود. مثلاً استخدام یا انتقال دستوري صادر می
فرا رسید.  دورة فوق لیسانس در محضر استاد دو سال طول کشید تا نوبت آزمون

 جلد کتاب روي میز استاد بود. 20حدود 
جـو تشـخیص    کسی جرأت نداشت آمادگی خود را اعلام کنـد. از وجنـات دانـش   

 داد که باید او را فراخواند. می
جویی وکیل مجلس بود، با اضطرابی تمام در انتظـار. اسـتاد فرمودنـد: حـد      دانش

شد، تـا خـود را بـه حـداقلّی برسـاند.       جو با نجابتی تمام غایب شما به شارع است. دانش
البلاغه را باز کن. باز کردم، خطبۀ زنان بود  نوبت به نگارنده که رسید، استاد فرمودند نهج

 رَ النساء، إنِّ النسّاء ...شد: معاش و با این عبارت شروع می
از قضا این خطبه را از دورة جوانی از حفظ داشتم، تا آخر خوانـدم. دانسـتند کـه    

دانم. جسارت کردم و پرسیدم آیا این خطبه الحاقی نیست؟ آیا مولا زنان را  عنی آن میم
کند؟ فرمودند این خطبه از آنِ مولاسـت، لـیکن در مـورد خـاص.      تا این درجه تحقیر می

 ».در مورد عایشه است«چند روز دیگر مرا خواستند و فرمودند 
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» نمـا  پنجۀ قدرت«یر عنوان اي از جامی را که در ستایش مولاست ز سپس قصیده

و مشحون از صنایع ادبی ارائه فرمودند تا پس از نماز ظهر بـه نثـر روان آن را بـازگردانم.    
 مطلع قصیده این بیت است:

 چون شاه زنگ، تیـغ مهنّـد کنـد علـم    
 

ــریرجم   ــذارد ســـ  داراي روم بازگـــ
 

ي بـه خـود   ا ها را برخواندم. سر به تأیید بـرآورده فرمودنـد چـه نمـره     ترجمۀ بیت
 دهی؟ می

چنـین بـود    اسـت و هـم  » 17«فرمودنـد حـق شـما    ». صـفر «پس از تأملی گفتم 
 داستان آزمون دورة دکتري زبان و ادبیات فارسی.

ایست که در سـال   نشدنی از استاد را هم بازگویم و آن نامه اما یک خاطرة فراموش
مند مرقـوم فرمودنـد    ارادت گاه آزاد اسلامی به براي استخدام معلمّی توانا در دانش 1366

گـاه آزاد   و یادآور شدند که این معلمّ لیسانس است و براي استخدام تمام وقت بـه دانـش  
واحد قمشـه مراجعـه کـرده، لـیکن چـون مـدرك فـوق لیسـانس نـدارد او را           –اسلامی 

 کنند. استخدام نمی
که اگر شناسید، عرض کنید  شناسد. شما که ایشان را می گاه مرا نمی رئیس دانش

تـر باشـد، نبایـد     هاي عربی سوادش از یک دارندة مدرك دکتـري بـیش   معلمّی در درس
 استخدام شود؟!
صـفحه از کـار انتقـادي او را حضـورتان      10که بدانید این معلمّ کیست،  براي این

 10کشـم، کیسـتم. ایـن     فرستم تا بدانید که او کیست و بنده که یدك اسـتادي مـی   می
البلاغۀ مولا امیر المـؤمنین (ع) و همـه    ت بر ترجمۀ این معلمّ از نهجصفحه، ایرادهایی اس

گاه آزاد اسـلامی، بـا    ریاست محترم دانش«هم وارد است. من بر بالاي نامۀ استاد نوشتم: 
ضـمائم نامـه همـان نقـد چنـد      ». سلام و اخلاص، این شما و این نامۀ استاد و ضمائمش

 بود.البلاغه  اي آن معلمّ بر شرح نهج صفحه
موافقم. هرچه زودتر اقدام کنید و استاد را در جریـان  «پاسخ بر فراز نامه این بود: 

گاه قمشه معرفی  بدین ترتیب حکم استخدامی تمام وقت وي صادر و به دانش» بگذارید.
 شد.

االله حاج شیخ ضیاء الدین ابن یوسـف شـیرازي از مراجـع     بیاد دارد که روزي آیت
سـالار و   ب فهرست کتـاب هـاي خطـی مدرسـۀ عـالی سـپه      بزرگ روحانی فارس و صاح

اي  مجلس شوراي ملّی (دانشگاه شهید مطهري و مجلس شوراي اسلامی امـروز) در نامـه  
به دکتر شهیدي نوشته بودند: آیا زمان آن فرانرسیده است که قهرمـانی چـون شـما بـار     

 ؟!»جنایات تاریخ بنویسد«دیگر 
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شـناخت و   به تحقیق هـم یزیـدیان را مـی   مگر نه او جعفري بود و حسینی؟! پس 

 هم حسینیان را.
 الشعرا بهار: آري به گفته ملک

 »حکم گذاران همه رفتند، از ملک ادب«
 سعدي هم چنین سرود:

 کنـی شـب و روز   رقیب گفت براین در چه می
 

 جـویم  کـرده بـاز مـی    کـنم؟! دل گـم   چه مـی  
 

 الخطاب است: لیکن سخن حافظ درین مقال، فصل
ــک  ــه کــو پی ــا گل ــراق  صــبح ت ــاي شــب ف  ه

 
ــ  ــده   اب ــالع فرخن ــته ط ــنم  آن خجس ــی ک  پ
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